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  حزب ضروری و ممکن است. ١

اين يک اصل مارکسيستی است که هر . طبقه کارگر به حزب خود نياز دارد
دور تازۀ جنبش کارگری در سه سال . کارگر سوسياليستی آن را بديهی می شمارد

اخير يکبار ديگر از لحاظ تجربی نيز حقانيت اين اصل مارکسيستی را به بسياری 
امروز آگاه ترين فعالان چپ جنبش . رگری نشان داده استاز فعالان جنبش کا

کارگری وجود يک حزب سوسياليستی معتبر و با اتوريته نزد کارگران را برای 
پيشروی مبارزۀ طبقه کارگر در همين مرحلۀ حاضر نيز عامل تعيين کننده ای می 

  . دانند
  

رگری را دور تازۀ جنبش کارگری تنها ضرورت وجود يک حزب سوسياليست کا
نشان نمی دهد، بلکه برخی از شرايط عينی و ذهنی که وجود چنين حزبی را 

افزايش تعداد محفل . ممکن می کند نيز در همين دورۀ سه ساله شکل گرفته اند
های کارگری، رشد کيفی فعاليت های اين محافل، پيوندهايی که بين چنين محفل 

نهاد کارگری در سطح جامعه، هايی برقرار شده، اعلام موجوديت چند تشکل و 
تثبيت چهره های متعددی در جنبش کارگری و در سطح جامعه، همه و همه 

مهمتر از . شاخص های مناسبی برای سنجش وضعيت جديد طبقه کارگر هستند
همه، تلاش پيشروان فعالان کارگری برای ايجاد تشکل های توده ای کارگری، 

 دستکم مسألۀ ايجاد تشکل را به عنوان گرچه هنوز دستاورد بزرگی نداشته، اما
. کانون خواسته ها و مبارزات جنبش کارگری در سطح جامعه تثبيت کرده است

همۀ اينها، در شرايط سرخوردگی عمومی از حرکت اصلاح طلبی حکومتی، و 
سردرگمی سياسی و استراتژيک جريانات اصلی اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون، 

  . ک طبقه کارگر کرده استنگاه جامعه را متوجه تحر
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تمامی جريانات چپ و راست اپوزيسيون، آگاه ترين فعالان جنبش های اجتماعی، 
بهترين تحليل گران داخلی و خارجی، و حتی طراحان سياست خارجی امريکا 
نيز، امروز فهميده اند که تحرک طبقه کارگر آن فاکتوری است که، دستکم بالقوه، 

موازی با چنين تحولی، دوران . امعۀ ايران را رقم بزندمی تواند آيندۀ سياسی ج
بلامنازع بودن انديشه های ليبرالی و گفتمان های مشتق از آن در فضای فکری و 

نسل جديدی از روشنفکران مارکسيست قد علم . سياسی ايران به پايان رسيده است
گريز می کند که، عليرغم هر کژی و کاستی که در گام های اوليه هر حرکتی 

ناپذير است، نشان می دهد که می تواند حريف سخنگويان فکری بورژوازی 
  . ايران باشد

  
طبقه کارگر ايران به حزب سوسياليستی خود نياز دارد، وضعيت برای شکل 
گيری چنين حزبی مساعد تر شده است، و ايجاد چنين حزبی مبارزۀ طبقاتی جاری 

 فعالان سوسياليست جنبش کارگری .کارگران را به نحوی کيفی ارتقاء می دهد
  .اکنون می بايد تدارک ايجاد چنين حزبی را آگاهانه در دستور کار خود بگذارند

  
  حزب کارگران را فورا قوی تر می کند. ٢

. تنها پيشروان طبقۀ کارگر نيستند که امروز بر ضرورت حزبيت تأکيد می کنند
نيز از ) اح هايی در خود رژيمو جن(در ايران امروز سخنگويان طبقۀ سرمايه دار 

حزبيت لازمۀ مبارزه در عرصۀ سياست است، . ضرورت حزبيت حرف می زنند
و امروز تغيير رژيم سياسی حاکم، يا تغييراتی در آن، از نظر همۀ طبقات و 

) و حتی از نظر جناح هايی در خود رژيم جمهوری اسلامی(اقشار مهم جامعه 
که صاحبان سرمايه در ايران با تغييرات تفاوت اينجاست . ضروری شده است

حداقلی در نظام اسلامی حاکم منافع شان تأمين می شود و به اهداف خود می 
رسند، اما خواسته های حقوقی و سياسی و رفاهی اکثريت مردم زحمتکش و تحت 

طبقه کارگر ايران، . ستم ايران بدون سرنگون ساختن اين رژيم قابل تحقق نيست
ی خود بايد حکومت خود را برپا کند و استثمار سرمايه داری را که برای رهاي

برچيند، در مسير پيشروی بسوی اهداف طبقاتی خود جز سرنگون کردن رژيم 
برای طبقه کارگر ايران ضرورت . جمهوری اسلامی راه ديگری در پيش ندارد

در کارگران ايران هنوز . داشتن حزب سياسی  در چنين نبردهايی دو چندان است
شکل يک طبقه به ميدان مبارزۀ سياسی آشکار پای نگذاشته اند، و ايجاد چنين 
  .حزبی يک شرط حياتی برای حضور مؤثر در مبارزه بر سر قدرت سياسی است

  
مبارزۀ طبقاتی کارگران مبارزه ای است عليه طبقۀ سرمايه دار و دولت پاسدار 

ژيم حاکم رو در روست، بلکه طبقه کارگر در مبارزۀ خود نه فقط با ر. منافع آن
چه در شبه –در مقابل همۀ احزاب رنگارنگ طبقۀ سرمايه دار قرار دارد 
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اپوزيسيون تدريجی گرا باشند و چه در اپوزيسيون برانداز، چه اسلامی و سنتگرا 
باشند و چه سکولار و مدرن، چه متحد اصلاح طلبان حکومتی باشند و چه دنبالچۀ 

کارگران در .  چنين مبارزه ای بدون حزب ممکن نيست.قدرت های امپرياليستی
تمام دقايق مبارزۀ خود، در تمام عرصه های اقتصادی و سياسی و نظری و 
فرهنگی، تنها به شرطی می توانند پيش روند که بتوانند سياست های احزاب 
بورژوا را بشناسند و با آنها مقابله کنند، بتوانند تبليغات آشکار و پنهان 

وژيک سخنگويان بورژوازی را تشخيص دهند و بازتاب آنها را در جنبش ايدئول
هم (اجتماعی -کارگری خنثی کنند، و بتوانند ارزيابی درستی از شرايط سياسی

. و نقاط قوت و ضعف حريفان طبقاتی خود داشته باشند) کشوری و هم جهانی
  . برای همۀ اين کارها حزب لازم است

  
زۀ خود به جلب همبستگی جنبش های اجتماعی حق طبقۀ کارگر ايران در مبار

طلب هم نياز دارد و هم از نظر سياسی و حتی اخلاقی موظف به حمايت از هر 
تجزيه و تحليل از وضعيت جنبش های . جنبش حق طلبانه و ترقيخواهی است

اجتماعی غيرکارگری، موضع گيری نسبت به عملکرد اين جنبش ها در مقاطع 
اسبات با جريانات و احزاب فعال در اين جنبش ها، بدون مختلف، و تنظيم من

  .وجود حزب سياسی طبقه کارگر ميسر نمی شود
  

از نظر عملی، وجود حزب کارگران بازده فعاليت های جاری فعالان سوسياليست 
حزب سراسری کارگران، مانند هر . جنبش کارگری را بشدت بالا خواهد برد

ار و هماهنگی فونکسيون های مختلف خواهد سازمان ديگری، با ايجاد تقسيم ک
. توانست تا فعاليت در عرصه های متنوع را بطور موازی و همزمان پيش ببرد

تفکيک عرصه های مختلف مبارزه و هماهنگی سراسری فعاليت ها در اين 
علنی و مخفی، نظری و آکسيونی، سياسی و اقتصادی، فرهنگی و (عرصه ها 

اجازه می دهد تا از توانايی های ) ، و نظاير اينهامالی، ارتباطاتی و آموزشی
متفاوت فعالان بنحو احسن استفاده شود و فعالان سوسياليست از وقت و انرژی 

ايجاد حزب به دوباره کاری گريز ناپذير در . آزاد خود بيشترين استفاده را بکنند
قط راندمان که نه ف(فعاليت محفل های موجود پايان می دهد، و از اختلاط نقش ها 

کار را پائين مياورد بلکه با توجه به اختناق موجود گاهی از نظر حفظ امنيت 
فعاليت محافل کارگری در حال حاضر . جلوگيری می کند) خطر آفرين می شود

بی شباهت به وضعيت توليد در کارگاه های کوچک نيست؛ لازم است تا با ايجاد 
 يک نقشه عمومی و سراسری به توليد حزب اين فعاليت ها با قرار گرفتن در متن

تنها اين چنين است که تلاش فعالان سوسياليست . بزرگ کارخانه ای تبديل شوند
می تواند محصولات پيچيده تر، با کيفيت تر، و با کميت بسيار بيشتری را نتيجه 

  .دهد
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  مبانی ايجاد حزب در دورۀ حاضر چيست؟. ٣

از نزديک به صد سال پيش تا . نيستبحث حزب برای طبقه کارگر ايران تازه 
امروز، در تمام دوره های مختلف فعاليت چپ در ايران، يا احزاب چپ مدعی 
نمايندگی طبقه کارگر وجود داشته اند يا تلاش برای تشکيل چنين حزبی در چپ 

ارزيابی تاريخی از دوره های مختلف چپ ايران برای قضاوت . مطرح بوده است
 يک از اين احزاب واقعا حزب کارگران بوده اند، يا کدام در اين مورد که کدام

تلاش ها برای تشکيل حزب اصالت داشته اند، نکته ای است که در جای خود 
تنها نکتۀ لازم به تأکيد در . قطعا مفيد است، اما اينجا مورد بررسی قرار نمی گيرد

تلاش برای يا (اينجا اين است که در هر دورۀ چپ در ايران مسير تشکيل حزب 
منوط به تأمين عوامل ذهنی و عينی متفاوتی بوده که هم بازتاب ) تشکيل حزب

  . شرايط مشخص تاريخی و هم متأثر از خصلت طبقاتی چپ آن دوره بوده اند
  

در دورۀ حاضر تلاش فعالان سوسياليست طبقه کارگر معطوف به اين است که 
 و حزب کمونيستی ای شکل سوسياليسم کارگران بستر اصلی چپ در ايران شود،

بگيرد که پيشروی و پسروی آن واقعا و بطور عينی بازتاب پيشروی و پسروی 
جنبش کارگری باشد؛ چنين حزبی بطور آمپريک، يعنی واقعا و بطور عينی، می 
. بايد بلاواسطه ظرف اتحاد رهبران عملی سوسياليست در جنبش کارگری باشد

) الف: ی قبلی چپ در ايران، در دورۀ حاضربنابراين، برخلاف تجربۀ دوران ها
مرکز ثقل تلاش برای تشکيل چنين حزبی نه در ميان سازمان های موجود چپ، 

تشکيل عملی ) و ب. بلکه در ميان فعالان سوسياليست جنبش کارگری قرار دارد
چنين حزبی در گرو تثبيت يک دسته عقايد پايه ای واحد، تثبيت يک ترند تئوريک 

تثبيت يک برنامۀ حزبی واحد نيست؛ بلکه در گرو غلبۀ درک واحدی در واحد، يا 
ميان فعالان سوسياليست در مورد چشم انداز پيشروی مبارزۀ طبقاتی، از تحقق 
خواسته های کوتاه مدت و مبرم گرفته تا رسيدن به اهداف دراز مدت و نهايی 

  . است
  

خوردن در تبيين و تسهيل ديدگاه های تئوريک و برنامه ای مختلف تنها با محک 
تحقق چنين چشم اندازی است که می توانند به منزلۀ ديدگاه نظری فعالان 
سوسياليست جنبش کارگری تثبيت شوند؛ يعنی با تبيين استراتژی روشن سياسی 
ای که راه مبارزه برای تحقق اهداف نهايی طبقه را تا سطح تشخيص مسائل مبرم 

مشخص در مبارزات جاری و روزمرۀ و طرح سياست ها و تاکتيک های 
  . کارگران بطور منسجمی طرح می کند
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تعقيب چنين مسيری برای تشکيل حزب کمونيستی طبقه کارگر با نظراتی که 
سازمان های موجود چپ ايران رواج دارد  حتا يا تلويحا در اين مورد دراصر

  . باشدمتفاوت است، و مقايسۀ انتقادی با چنين نظراتی می تواند روشنگر
  
  سرنگونی طلبان انقلابی و حزب کارگران -۴

سوای آن جرياناتی از چپ که تحت تأثير تحولات جهانی در يکی دو دهۀ گذشته 
و نبايد آن ها را چپ محسوب (به ليبراليسم و سوسيال دموکراسی متمايل گشته اند 

ه ، در اپوزيسيون چپ ايران احزاب و سازمان های متعددی وجود دارند ک)کرد
در اين ميان جرياناتی . بی ابهام خواستار سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی هستند

هستند که در انديشه و عمل خود از طبقه کارگر دست شسته اند و بنابراين 
اکثر جريانات سرنگونی طلب اپوزيسيون چپ را  اما . موضوع اين بررسی نيستند

واهان انقلاب هستند، و دستکم در می توان انقلابی دانست؛ به اين معنا که واقعا خ
اما صرف داشتن اين . حال حاضر طبقه کارگر را به انقلاب فرا می خوانند

خصوصيات برای ايفای نقش چنين جرياناتی در پروسۀ شکل گيری حزب 
حزب انقلابی طبقه کارگر نه می تواند حاصل پيوستن . کارگران ابدا کافی نيست

 و نه فعاليت چنين جرياناتی، مستقل از هر تأثير کارگران به چنين جرياناتی باشد
مثبت احتمالی که بر عرصۀ عمومی سياست ايران بگذارد، کمکی به امر مشخص 

بسياری از اين جريانات تا چند سال پيش، که . ايجاد حزب کارگری می کند
مبارزات طبقه کارگر برآمد مشهودی نداشت، در پی جذب هر قشر و دسته ای 

رک انقلابی نشان دهد؛ و اگر در مقطع حاضر توجه شان به طبقه بودند که تح
کارگر است تنها به اين سبب است که در تحرک کنونی جنبش کارگری پتانسيل 

اما مسأله اين نيست که کارگران در خدمت انقلاب . حرکت انقلابی را می بينند
 کارگران حزب. باشند، مسأله اين است که انقلاب در خدمت کارگران قرار گيرد

بايد حزبی انقلابی باشد؛ اما فعاليت چنين احزاب و سازمان های انقلابی، شکل 
حزب انقلابی طبقه کارگر حزبی . گيری حزب کارگران را نتيجه نخواهد داد

نيست که چون خواهان انقلاب است می بايد کارگران را به مبارزه فرا بخواند؛ 
رزۀ طبقه کارگر را تعقيب می کند بلکه حزبی است که چون منافع و اهداف مبا

   .می بايد فراخوان به انقلاب بدهد
  
  برنامه يا استراتژی؟ -۵

در ميان جريانات انقلابی چپ، سازمان ها و احزابی وجود دارند که يا هم اکنون 
خود را حزب طبقه کارگر ايران می شمارند و يا دستکم بر اين باور هستند که 

حزب کارگران ايران است، و برای تبديل اين بالقوه به سازمان و حزب آنها بالقوه 
بالفعل کافی است تا کارگران پيشرو به همين سازمان يا حزب موجود شان 

آن ها که معتقدند هم اکنون حزب طبقه کارگر در قامت حزب (دستۀ اول . بپيوندند
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صورت مسألۀ ضرورت يک حزب طبقاتی را نمی فهمند ) آن ها موجوديت دارد
نظر دستۀ دوم را . نکار می کنند، و بنابراين در اينجا لازم به بررسی نيستنديا ا

يعنی آن ها که شکل گيری حزب کارگران را با پيوستن کارگران به سازمان يا (
ادعای اين دسته . بايد مفصل تر بررسی کرد) حزب موجود خود دنبال می کنند

القوه حزب طبقه کارگر ميسازد نهايتا اين است که آنچه سازمان يا حزب آنها را ب
حقانيت پلاتفرم سازمانی يا برنامۀ حزبی ای است که بر درک درستی از تئوری 

  .مارکسيسم متکی است
  

باور به چنين مسيری برای شکل گيری حزب کارگران ريشه در تکامل چپ 
در آغاز دوران انقلاب ايدۀ مسلط در چپ ايجاد حزب . دوران انقلاب بهمن دارد

روشنفکران کمونيست با تودۀ » پيوند«ستی طبقه کارگر را بدوا منوط به کموني
اما برقراری درجات مختلفی از چنين پيوندی ميان بسياری از . کارگران می کرد

سازمان های راديکال کمونيست و کارگران مبارز در شرايط آزاد دوران انقلاب 
ه تدريج اين نظر در ب. بخودی خود به ارتقاء موقعيت جنبش کارگری منجر نشد

چپ غالب شد که عامل اصلی ای که سازمان های چپ را از تأثير گذاری و 
تقويت مبارزات طبقه کارگر ناتوان می کرد اين واقعيت بود که شعارها و اهداف 
آنها با اهداف سياسی و اقتصادی طبقه کارگر، حکومت کارگری و برانداختن 

اری حکومتی مرکب از طبقات خلقی و سرمايه داری، منطبق نبود؛ بلکه برقر
و عليرغم هر نيت خير و . مدل عادلانه ای از سرمايه داری دولتی را هدف داشت

اعلام وفاداری به مارکس و لنين، درک مخدوشی از تئوری مارکسيسم توجيه 
از اينجا بطور طبيعی نتيجه ميشد که درک بی کم و . چنين شعارها و اهدافی بود

ای بر مبنای چنين درک تئوريک » برنامه«سم و اعلام کاستی از مارکسي
و حتی وقتی سازمان . صحيحی برای ايفای نقش در جنبش کارگری لازم است

های صاحب چنين برنامه ای بدوا جرياناتی کوچک و با روابط محدود در ميان 
پيش شرط تأثير گذاری بر جنبش » پيوند«کارگران باشند، برقراری و گسترش 

ست، بلکه پيش شرط جذب تودۀ کارگران نفس وجود چنين برنامه ای کارگری ني
پس حزبی که بر مبنای چنين برنامۀ مارکسيستی ای تشکيل شود، حتی . است

وقتی بدوا بخش قابل توجهی از کارگران را با خود نداشته باشد، بسرعت در عمل 
  .  بدل به حزب طبقه کارگر خواهد شد

  
وز بر بيشتر جريانات چپ راديکال بازمانده از کما بيش همين درک عمومی امر
نزد همۀ آنها اکنون تئوری مارکسيسم و برنامۀ . دوران انقلاب بهمن حاکم است

متکی به آن جايگاه محوری دارد، و بر پايۀ باور به حقانيت تئوری و برنامه خود 
ب است که اين قبيل سازمانها و احزاب، صراحتا يا تلويحا، شکل گيری عملی حز

کارگران را در امتداد پيوستن کارگران پيشرو به سازمان يا حزب خود ترسيم می 
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اما اگر در دل انقلاب بهمن مسير شکل گيری يک حزب کمونيستی و . کنند
کارگری می توانست اين چنين طی شود که برنامۀ حزبی به پرچمی برای جلو 

لحال در شکل جنبش راندن مبارزۀ طبقاتی حاد و تکامل يافته ای شود که فی ا
شورائی و کنترل کارگری بر توليد جريان داشت، با سرکوب و ختم انقلاب در 

نه تنها تلاش برای اعمال .  وضعيت دگرگون شد١٣۶٠نيمۀ نخست سالهای دهۀ 
کنترل طبقه کارگر بر توليد به صفحات تاريخ پيوست، بلکه با سرکوب جنبش 

 پس از ختم جنگ ايران و عراق و .شورائی طبقه کارگر مطلقا بدون تشکل شد
بازسازی اقتصادی، مبارزۀ طبقاتی کارگران می بايست از نقطۀ بسيار پائين تری 

چه می «تا امروز نيز، برخلاف دوران انقلاب بهمن، پاسخ به سؤال . آغاز کند
و برنامۀ حزبی بخودی خود نمی تواند مبارزۀ طبقاتی جاری را به » خواهيم

رشد مبارزۀ جاری کارگران به سطوح بالاتر .  تر سوق دهداشکال و سطوح عالی
است؛ يعنی طرح » چه بايد کرد«مبارزۀ طبقاتی اساسا در گرو پاسخ به سؤال 

يک استراتژی روشن سياسی که مسيری را از نقطۀ شروع مبارزات امروز تا 
متشکل شدن و افزايش نيرو برای چالش های اجتماعی و سياسی، و تا انقلاب و 

اگر حزب کارگران قرار است به . قراری حکومت کارگری، نشان می دهدبر
طور عينی و عملی در بر گيرندۀ آگاه ترين و بهترين مبارزان طبقه کارگر باشد، 
آنچه در وضعيت فعلی شکل گيری حزب طبقاتی کارگران را ممکن می کند وجود 

شم انداز درک واحدی نزد رهبران سوسياليست مبارزات جاری کارگری از چ
  . پيشروی مبارزۀ طبقاتی کارگران است

  
  "آگاهی"نقش  -۶

چنين درکی از مسير ايجاد حزب کارگران در تقابل با درک غالب در بهترين 
جريانات چپ بازمانده از دوران انقلاب بهمن در مورد نقش تئوری قرار می 

اه مبارزه درک غالب در جريانات موجود چپ مبارزۀ کارگران را تنها آن گ. گيرد
ای باشد  که تئوری مارکسيسم " آگاهی"ای طبقاتی ميشمارد که آميخته با عنصر 

در اينجا اختلاف اساسی بر سر محتوای تئوری های مورد قبول . حامل آن است
، بلکه اختلاف )هرچند تفاوت هايی در اين زمينه وجود دارند(اين جريانات نيست 

پوليسم حاکم بر چپ در دوران انقلاب گسست از پو. بر سر جايگاه تئوری است
بهمن قرار بود به اين منجر شود که جنبش چپ در جامعۀ ايران نه مترادف با 
تحرک سياسی روشنفکران خرده بورژوا، بلکه بيان سياسی و نظری مبارزۀ 

اما نقد نظری مارکسيستی بر سوسياليسم خلقی در عين . عينی طبقه کارگر باشد
سته را داشت که اين انتقال طبقاتی نه در جهان مادی بلکه در حال اين نتيجۀ ناخوا

عالم اندشه دنبال گردد و چپ در جستجوی تئوری نابی برآيد تا خصلت کارگری 
  .او را تضمين کند
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چنين برخوردی به تئوری در برخی موارد به سکت هايی منجر شد که برداشت 
د سرهم بندی شدۀ رهبر گروه يا بدتر، عقاي(ويژه خود از مارکس و مارکسيسم را 

ضامن خصلت کارگری مواضع خود می شمارند و همچون فرقه های ) خودی را
را از طريق تبديل کارگران به مؤمنين عقيدتی " آگاهی طبقاتی"مذهبی رواج اين 

تکيه گاه جرياناتی " آگاهی"در بهترين حالت، برداشت مشابهی از . دنبال می کنند
ئوری يا برنامۀ حزب يا سازمان خود را محور ايجاد حزب است که تا امروز نيز ت

کارگران محسوب می کنند؛ چرا که نظريه های خود را برداشت صحيح از 
خود را متکی به اين نظريه های صحيح می » برنامه«مارکسيسم  می دانند و يا 

يد نيت خير پيوستن به مبارزۀ طبقاتی کارگران با تأکيد بر آگاهی، با تأک. شمارند
بر تئوری درست يا عقايد صحيح پايه ای، حتی وقتی سکتاريسم را نتيجه نمی 

از . دهد، در بهترين حالت ضرورت روی آوری به طبقه کارگر را مدلل می سازد
در اينجا بدل به معياری می شود که حقانيت سوسياليستی مبارزۀ " آگاهی"اين رو 

ميت درک واحدی از استراتژی تأکيد ما بر اه. کارگران را با آن بايد سنجيد
سياسی نزد فعالان سوسياليست جنبش کارگری از نظر چنين جرياناتی وانهادن 

. برای ايجاد حزب تلقی می شود؛ اما اين واقعيت ندارد" آگاهی طبقاتی"نقش 
حزب کارگران بايد حزبی متکی به تئوری های مارکسيستی و صاحب برنامه 

ر سر تئوری مارکسيستی و برنامه ايجاد نخواهد باشد؛ اما حزب از طريق توافق ب
حزب مارکسيستی کارگران حزبی نيست که چون در نظرات تئوريک . شد

مارکسيستی پيگير است می بايد طبقه کارگر را محوری بشمارد و اهداف 
کارگران را تعقيب کند؛ بلکه حزبی است که چون در تعقيب اهداف مبارزۀ 

است می بايد به تئوری بپردازد و ميراث مارکسيسم طبقاتی جاری کارگران پيگير 
   .را محوری بشمارد

  
تئوری های مختلف تنها با خصلت راهگشايی در مبارزۀ طبقاتی محک می خورند 

پروسۀ ايجاد همدلی ميان فعالان و رهبران سوسياليست ). نقل به معنا از لنين(
تی بهترين راه مقايسۀ مبارزات جاری طبقه کارگر بر سر چشم انداز مبارزۀ طبقا

تبيين های تئوريک مختلف، ترندهای مختلف مارکسيستی، يا حتی برداشت های 
در مقطع فعلی، آنچه مهم است وحدت نظر . متفاوت از يک تئوری واحد، است

ميان فعالان سوسياليست در مورد مسير رشد و ارتقاء مبارزه طبقاتی و موانع آن 
هيت نيروهای حاضر در عرصۀ سياست، است؛ يعنی وحدت نظر در مورد ما

ماهيت جنبش های اجتماعی، ارزيابی از گرايشات درون طبقه کارگر، وحدت 
نظر در مورد گام های فوری جنبش کارگری و مسير عمومی پيشروی آن در 

در صورت وجود چنين وحدت . راستای اهداف نهايی طبقه کارگر، و نظاير اينها
 متفاوتی که ناظر بر اين چشم انداز مشترک باشند نظری، کليه تبيين های تئوريک

حزب کارگران . می توانند و می بايد در يک حزب واحد همزيستی داشته باشند
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ادراکات تئوريک چنين حزبی تنها در پروسۀ . يک پديدۀ زنده و رشد يابنده است
واقعی مبارزۀ طبقاتی صيقل می خورد، و تکامل مبارزۀ طبقاتی بطور طبيعی 

  .  ق ترند تئوريک را بهمراه خواهد آوردتدقي
  
  نقش سازمان های موجود چپ -٧

اگر بپذيريم که در دورۀ حاضر ايجاد حزب کمونيستی کارگران در گرو ايجاد 
همدلی بين فعالان سوسياليست جنبش کارگری است، همچنان بايد به اين پرسش 

ايد ايفاء کنند؟ شک پاسخ داد که جريانات موجود چپ در اين رابطه چه نقشی می ب
نيست که حزب کمونيستی کارگران می بايد بهترين دستاوردهای دوره های 

مشخصا چپ . گذشتۀ چپ در ايران را از آن خود کند و در سنت خود جای دهد
دوران انقلاب بهمن، عليرغم هر کمبود و خطايی، نمونه های درخشانی از 

تاريخ معاصر ايران بدست داده مبارزه جويی و از خود گذشتگی انقلابی را در 
دستاوردها و تجارب سازمانگری چپ دورۀ انقلاب بهمن نيز بيشک می . است

بايد با برخوردی انتقادی دستمايۀ حزبيت سوسياليستی کارگران شود، و همچنين 
از هر لحاظ مفيد است که مثلا تجارب چپ دوران انقلاب بهمن در ايجاد 

کادرهای انقلابی باز مانده از چپ دوران انقلاب ابزارهای تبليغاتی يا سرمايۀ 
اما سؤال اين است که چگونه . بهمن در خدمت حزبيت طبقه کارگر قرار بگيرند

سازمان ها و جريانات موجود چپ می توانند با تلاش طبقه کارگر برای ايجاد 
  حزب همراه شوند و به آن ياری برسانند؟ 

  
انات چپ ايران غلبه بر تشتت ميان فعالان سالهاست که رايج ترين ديدگاه در جري

جنبش کارگری را از طريق ايجاد گسترش اتحاد عمل بين سازمان ها و احزاب 
چرا که هر درجه نزديکی بين جريانات موجود چپ ايران . موجود دنبال می کند

باعث می شود تا همکاری ميان آن فعالان جنبش کارگری که به اين سازمان ها 
مطابق منطق چنين ديدگاهی، وحدت حزبی ميان . نيز تقويت شودگرايش دارند 

فعالان سوسياليست جنبش کارگری از طريق نزديک شدن سازمان ها و احزاب 
  . موجود و بدل شدن شان به يک قطب سوسياليستی چپ می تواند ممکن شود

  
حتی اگر بپذيريم که نفوذ جريانات موجود چپ در ميان فعالان جنش کارگری در 

ن حدی است که نزديکی اين سازمان ها بازتاب محسوس و مهمی در ميان آ
فعالان جنبش کارگری بتواند داشته باشد، تمام سير تکامل اين جريانات چپ از 
دورۀ انقلاب بهمن تا به امروز چنين مسيری برای ايجاد حزب کارگران را غير 

بين جريانات تجربۀ دو دهه تلاش برای گسترش اتحاد عمل . عملی می سازد
موجود چپ نشان می دهد که موارد اتحاد عمل موفق محدود به موارد تک 
موضوعی تاکتيکی بوده است، که بنا به طبيعت خود با هر تغييری در شرايط 
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موضوعيت خود را از دست می دهد؛ يا در بهترين حالت با توافق جريانات 
ی بوده است که طبق مختلف بر سر حداقل هايی از مفاد برنامه ای و اعتقاد

تعريف تنها زيرمجموعه ای از مجموعۀ اعتقادات و برنامۀ هر يک از سازمان ها 
اگر اين جريانات چپ جايگاه . و احزاب حاضر در اتحاد عمل می تواند باشد

تعيين کننده ای را که خود برای اعتقادات پايه ای يا برنامه خود قائل اند جدی 
ين مجموعه نمی تواند از نظر خود آنها نيز در بگيرند، هيچ بخش ناقصی از ا

خدمت کنار زدن موانع پيشروی مبارزۀ طبقاتی برای فعالان سوسياليست در 
  .جنبش کارگری باشد

  
بنا به منطق ديدگاه جريانات چپ بازمانده از دورۀ انقلاب بهمن، يعنی بنا به 

برای اين ) "آگاهی"يا در يک کلمه (جايگاه محوری ای که تئوری و برنامه 
جريانات دارد، تنها نزديکی تام و تمام تئوريک و يا برنامه ای می تواند وحدتی 

اما تعجب اينجاست که، . کارساز و در خدمت ايجاد وحدت حزبی قرار گيرد
عليرغم فصل مشترک فراوان ميان برنامه های موجود در جريانات چپ، نه فقط 

ايم، بلکه شمار روز افزون انشعاب شاهد همگرايی ميان چنين جرياناتی نبوده 
های سازمانی و حزبی را می بينيم که همگی برنامۀ واحدی را قبول دارند و يا 
وفاداری بيشتر به اعتقادات پايه ای سازمان مادر را علت انشعاب خود می 

اگر وجود فصل مشترک بسيار در اعتقادات پايه ای يا وجود برنامه های . شمارند
 نتوانسته وحدت جريانات مختلف را ممکن کند يا حتی جلوی کم و بيش مشابه

انشعابات را بگيرد، اين نتيجه گيری اجتناب ناپذير است که، همانطور که در 
بخش های بالا به تفصيل بحث کرديم، در دورۀ کنونی نظرات تئوريک و 

حتی جوابگوی معضلات وحدت سازمان ها و احزاب نيست، و برای » برنامه«
  . ی به معضلات مبارزۀ طبقاتی جاری دو چندان ناکافی استپاسخگوي

    
در دورۀ حاضر، تشکيل حزب کمونيستی کارگران را نمی توان در گرو نزديکی 

اگر ارتقاء مبارزۀ . نظری و برنامه ای سازمان ها و احزاب موجود چپ دانست
ری طبقاتی کارگران در گرو کنار زدن موانع بر سر راه پيشروی مبارزات جا

است، نزديکی در عقايد پايه ای و برنامه ای ميان فعالان جنبش کارگری هنوز به 
منطق مبارزۀ طبقاتی در . معنای تقويت صف واحدی در مبارزۀ طبقاتی نيست
در سه سال گذشته بسياری : دورۀ تازۀ جنبش کارگری خود راه را نشان داده است
درجه تعلق خاطر سياسی و از فعالان سوسياليست جنبش کارگری، عليرغم هر 

عاطفی به سازمان ها و احزاب موجود چپ، در جريان مبارزۀ جاری طبقاتی 
ناگزير بوده اند که در عمل به يکديگر نزديک شوند و در قبال مسائل حاد 
مبارزاتی در صف واحدی قرار بگيرند؛ بی آنکه نزديکی مشابهی بين احزاب و 

اين واقعيت تنها نتيجۀ ملزومات . ده باشدسازمان های مورد توجه آن ها واقع ش
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مبارزات جاری است، و برای رسيدن به حزب کارگران بايد اين پروسه را به 
  . نهايت منطقی اش سوق داد

  
فشار مسائل مبارزات جاری گرايش فعالان جنبش کارگری به سازمان ها و 

ه است، و سيال و مبهم کرد) حال به هردرجه که وجود داشته(احزاب موجود را 
هرچه مبارزۀ طبقاتی پيش تر رود، برای فعالان جنبش کارگری به درست گرايش 

به . به جريانات موجود چپ تابعی از اولويت های مبارزاتی قرار خواهد گرفت
عبارت ديگر، اين نزديکی فعالان سوسياليست کارگری در تلاش برای پاسخگوئی 

مان ها و احزاب چپ را برای به نيازهای مبارزۀ طبقاتی جاری است که ساز
چنين نزديکی ای که تقويت يک استراتژی . نزديکی زير فشار قرار خواهد داد

واحد سياسی در ميان فعالان طبقه کارگر را هدف دارد نمی تواند به شيوۀ اتحاد 
ويژگی استراتژی سياسی . عمل های رايج و با توافقات سازمانی صورت گيرد

ۀ پراتيک وابسته است، و سازمان ها و احزاب موجود دقيقا اينجاست که به عرص
چپ تنها در تلاش برای تبيين نظری ای که بتواند راهگشای پيشروی عملی 
. مبارزۀ طبقاتی جاری باشند به يکديگر نزديک يا از يکديگر دور خواهند شد

نظرات تئوريک و برنامه ای تنها با نقش شان در تبيين مسائل مبارزۀ طبقاتی 
می توانند حقانيت خود را نشان دهند و در ميان فعالان سوسياليست جنبش جاری 

و تنها سازمان ها و احزابی از جريانات موجود چپ خواهند . کارگری تثبيت شوند
توانست در پروسۀ شکل گيری حزب کارگران نقش مثبتی ايفاء کنند که آماده 

مون عمل مبارزاتی باشند اعتقادات تئوريک و برنامه ای خود را در بوتۀ آز
  . جنبش کارگری تصحيح کنند و تغيير دهند

  
همۀ اينها به معنای آن است که در دورۀ حاضر مرکز ثقل مبارزه برای تشکيل 
حزب در ميان فعالان سوسياليست جنبش کارگری قرار دارد،  و همنظری عميق 

موانع، يک اين فعالان بر سر تبيين از چشم انداز مبارزۀ طبقاتی و راه غلبه بر 
سازمان های موجود چپ، يا بخش ها . پيش شرط اساسی تشکيل چنين حزبی است

و حتی عناصری در آنها، تنها تا به آنجا که با اين پروسه همراه شوند قادر خواهند 
  .  بود به شکل گيری چنين حزبی ياری برسانند
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